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  1اثبات ولايت فقيه در پرتو عقل و قرآن
*محسن اراكي   1/12/88  :تأييد  1/11/88  :دريافت

  
  

  چكيده
 -و رهبري عمومي در جامعه  حاكميتمعناي  به –براي اثبات نظرية ولايت فقيه 

چند بيان و تقريب عقلي وجود دارد كه در اين نوشتار به مهمترين آنها اشاره شده 
طور  در يك دليل عقلي محض كه همة مقدماتش عقلي است، اقامة عدل به. است

هاي حيات و زندگي بشر واجب است و كسي  مطلق و بدون استثنا در همة جنبه
حاكم علاوه بر  ،بنابراين .ه كند، مگر اينكه عالم به آن باشدتواند عدل را اقام نمي

. نيز همين است »ولايت فقيه عادل«عدالت بايد اعلم به عدالت نيز باشد و مقصود از 
 ،واجب و ظلمحسن و  ،عدالتشود كه از يك سو  بيان ميدر دليل عقلي محض ديگري 

حكم عقل، ترجيح مرجوح اساس  بر و از سوي ديگر  استشمرده شده قبيح و حرام 
حكومت به غير عالم امر واگذاري  ،، با وجود عالمِ عادلدر نتيجه. بر راجح جايز نيست
توان براي اثبات ولايت  در قرآن كريم نيز آياتي وجود دارد كه مي. عادل، جايز نيست

  .استناد كردسياسي فقيه عادل به آنها  ةعام
  
  

  واژگان كليدي  
  عقل، دليل عقلي مستقل، حكومت فقيهولايت فقيه، قرآن،   

                                                                                                                                
 .استاد دورس عالي فقه و اصول در حوزة علميه قم *
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  مقدمه
به نيابت از معصـوم   -براساس ديدگاه فقهاي اماميه در عصر غيبت، سلطه و ولايت 

. چه در خصوص دلايل اثبات آن، اختلاف نظر وجود دارد از آنِ فقيه عادل است، گر -
  :چند نكته توجه شود پيش از ورود در بحث، ضروري است به

نه  عناي فقهي و قانوني آن است،م سلطه به -ولايت فقيه  -مراد از ولايت : نكتة اول
يعنـي   ؛و نـه معنـاي كلامـي آن    يءيعني احاطه بر حدوث و بقاي ش ـ ؛معناي فلسفي آن

 ةيعني تسليم قلبـي مريـد در قبـال اراد    ؛نه معناي عرفاني آن و بودن ترازوي حق و باطل
همـان   ،مـراد از ولايـت  در واقـع   .اختصاص دارد 7معصوم بهاينها  ةكه هميرا ز ؛مراد
 اي ضـروري اسـت و حاكمـان در جوامـعِ     اي است كه وجـودش در هـر جامعـه    سلطه

در عصر غيبـت  اين است كه بر سر بحث در اين مقاله  .گيرند كار مي آن را به ،خردمندان
يا چنين حقي دارد فقيه عادل  آيا تنها،اي را دارد؟  كارگيري چنين سلطه چه كسي حق به

 باشدچنانچه فقيهي معتقد اساس، بر اين  .دار شوند توانند اين امر را عهده مي ديگران هم
، قضاوتگرفتن امر  برعهدهيعني جامعه؛  برشايستگي حكومت و رياست عادل، كه فقيه 

ي ولايـت  ادار ،همصالح عمومي را دارد، اين فقي ـو تأمين برپايي حدود و احكام شرعي 
  .عامه است

از نكته اول روشن شد كه اختلاف بين معتقدين به ولايت فقيه و مخـالفين   :نكتة دوم
آن ، اختلاف در مشروعيت سلطه فقيه عادل و عدم مشروعيت آن نيست، بلكـه اخـتلاف   
آنها در مشروعيت يا عدم مشروعيت سلطة غير فقيه است؛ زيرا كسي كه به ولايـت فقيـه   

كند و در مقابل، كسي كه به ولايت فقيـه   دارد، مشروعيت سلطة غير فقيه را نفي مي اعتقاد
گـذارد و معتقـد اسـت كـه فقيـه عـادل،        اعتقاد ندارد، تفاوتي بين فقيه عادل و غير او نمي

  .ويژگي خاصي در اين جهت ندارد و با غير فقيه در استحقاق سلطه، مساوي است
بلكه ممكن اسـت غيـر    ندارد،به اماميه اختصاص  ،ولايت فقيه اعتقاد به: سوم ةنكت
 ـ زيرا ؛دنبه آن قائل باش نيزاماميه  بـودن   ضـرورت شـرط  نيـز   هبديهي است كه غير امامي

. كنـد  درك مـي  ،خواهـد حـاكم مسـلمانان گـردد     فقاهت و عدالت را براي كسي كه مي
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ع مشـرو ) فقاهـت و عـدالت  (بـراي فاقـد ايـن دو شـرط     را منصب حكومـت   رو، ازاين
براي  قرار دهد،كردن نيز  در معرض حكومتش را دخوحتي اگر چنين فردي  ،داند نمي

درك را ن نيز ايـن موضـوع   ناغير مسلما حتي. را انتخاب كنند كه وي جايز نيستمردم 
 ديـن قواعد و احكام  ،ارزشها تااسلامي بايد فقيه در دين باشد  ةد كه حاكم جامعنكن مي
  .عدالت برسانداز  اي آن جامعه را به مرتبهاي كه  گونه به كند؛اجرا  جامعهدر  را

برخي از آنها بـر   :اند دستهولايت فقيه دو اثبات كه دلايل عقلي  ادامه خواهد آمددر 
بـر   تنهـا   ، نـه از آنهـا ديگـر   اي دسـته و  كننـد  دلالـت مـي  مستقيم فقيه  ةمشروعيت سلط

) نصـب عـام  (امـام معصـوم   فقيه منصوب از سوي  ةضرورت سلطبر بلكه  مشروعيت،
بر آن اعتقـاد  اماميه دلايلي است كه همان  ،)نوع دوم(اين دسته از دلايل . كنند دلالت مي

  . دارد
فقها و روايات مندرج در كتب فقهـي   كلماتاي كه از تحقيق در  نتيجه :چهارم ةنكت

طـولاني   ةسـابق  باولايت فقيه يك انديشه  ةآيد اين است كه نظري دست مي هو حديثي ب
 در واقـع بـر   .گـردد  مي بر 9به عصر پيامبر اسلاماي كه  گونه به ؛در منابع اسلامي است

 ـ و  :و معصـومين  9پيـامبر سـوي  روايات وارده از  اساس  عملـي آن  ةبلكـه در روي
 :هـاي عـام پيـامبر و ائمـه طـاهرين      از نصـب اسـلام  آنچه كه در تاريخ  وبزرگواران 

فقيـه عـادل خـارج     ةاز دايرها و اعطاي مسؤوليتها  اين نصبتنها  نه حكايت شده است،
  2.شود تنها شامل ايشان مي ، بلكهشود نمي

جـا   هـر كـه  گونه بوده است  ايننيز  :عملي پيامبر و ائمه معصومين ةروش و سير
قضاوت يا ولايـت عـام   امر عنوان وكلاي خود در  فقهاي عادل معيني را به ،شد لازم مي

رو، نصب  ازاين .ه استتا آخر عصر غيبت ادامه داشت شاين سيره و رو .كردند نصب مي
از ابتداي شـهادت امـام   يعني عنوان نايب خاص معصوم در طول غيبت صغري؛  فقيه به

چهارمين نايب خاص امـام عصـر    -تا وفات علي بن محمد سمري  7حسن عسكري
 ،شروع عصـر غيبـت كبـري   از زمان . استمرار داشت - )عجل االله تعالي فرجه الشريف(

جـاي تعيـين و نصـب فقهـاي عـادل معـين و        به ونصب و تعيين وكيل تغيير كرد  ةشيو
منصوب و وكيل امام معصوم قـرار گرفـت و همـان     ،نمشخص، فقيه عادل عام و نامعي

 .بـه وي اعطـا شـد    جامعـه هاي امام معصوم در اداره و رهبري  ها و شايستگي صلاحيت
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غيبـت كبـري   از اوايل عصر نيز فقهاي اماميه  كهطلب تصريح دارند نيز به اين م رواياتي
  .اند داده افتو اهآناساس  ربكنون  تا

  ولايت فقيه در پرتو دليل عقل
 قدرت و رهبري عمومي در جامعه ،معناي ولايت به –  ولايت فقيه اثبات نظريةبراي 

  :شود اشاره ميمهمترين آنها در ادامه به چند بيان و تقريب وجود دارد كه  -

  بيان اول
مقصـود از دليـل عقلـي     زيـرا  ؛به دليل عقلي محض تعبيـر كـرد   بيانتوان از اين  مي
مقـدمات  يـك از   هـيچ و در آن از  باشـد عقلي  آن مقدمات ةدليلي است كه هم ،محض

اعتقـاد   هـيچ يـك از اديـان،   ي كه بـه  انو لذا اين دليل بر كس باشدشرعي استفاده نشده 
  :شود اين دليل از دو مقدمه تركيب مي. مسلمانان هاست تا چه رسد ب نيز حجتندارند 
بشـر  هاي حيـات و زنـدگي    جنبه ةدر هم كردنطور مطلق  هعدل ب ةاقام :اول ةمقدم

كـه در معـرض    گونه همان ؛طور مطلق جايز نيست هبكردن ظلم مقابل، در  .واجب است
عـدالت در جامعـه واجـب    اجـراي  كـه   طوريعني همان ؛جايز نيستمردم ظلم قراردادن 

رفتن حقوق و اضرار  كه مردم را در معرض ظلم و از بين امرياحتراز و دوري از  است،
  .قرار دهد نيز واجب است انبه آن

 زيـرا  ؛مگر اينكـه عـالم بـه آن باشـد     ،تواند عدل را اقامه كند كسي نمي :دوم ةمقدم
علـم بـه    لذا حـاكم بايـد در   .قامه كندتواند آن را ا نمي ،داند را نمي مفهوم عدلكسي كه 

در  ،اعلم به عدالت باشدبودن  در حاكماگر غير او و بالطبع  اعلم باشد ديگرانعدالت از 
در اصول عـدالت  ولي  دارد،به عدالت علم بودن از وي اولي است و نيز كسي كه  حاكم

است كه در همه حـال از التـزام او بـه     ملكه نشدهاي  گونه صفات ذاتيش بهو شخصيت 
در طـور قطـع    بـه  و در امان بودكردن وي  از ظلمتوان  نمي عدالت اطمينان حاصل شود،

تزم نيز به ضوابط عدالت و موازين آن ملحكومت و ولايتش بر مردم و اداره شؤون آنان 
  .نخواهد بود

 ـ  اين دو مقدمه اين است كه عقل حكم مـي  ةنتيج عـلاوه بـر    ،اكماينكـه ح ـ  ركنـد ب
 .همـين اسـت   نيز» ولايت فقيه عادل«باشد و مقصود از  هماعلم به عدالت  بايد ،عدالت

عـالم باشـد و    ،كند كه حاكم بايـد بـه عـدالتي كـه اعتقـاد دارد      حكم مي عقل رو، ايناز
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 ازجامعـه   ةاي به آن ملتزم باشد كه اطمينان حاصل شود كـه در حكومـت و ادار   گونه به

  .كوتاهي نخواهد كرد ،موازين عدالت
حتي احزاب سكولاري كه   - بر اساس اين اصل عقلي، احزاب و گروههاي سياسي

اي براي حكومت جامعه اسـلامي   هرگاه بخواهند نظريه - اعتقادي به دين اسلام ندارند
كنـد، ارائـه    عقل سليم اقتضا مـي كه آنچه با بق اهاي آن و مط منطبق با اعتقادات و ارزش

رأي و  ،در غيـر ايـن صـورت    .ندارند» ولايت فقيه« ةنظريبه تمسك اي جز  چاره دهند،
  .خود جامعه و عقل از آن ابا دارد شود كه تحميل مينظري بر جامعه 

  بيان دوم
  :چرا كه مقدمات آن عقلي است ؛دلالت دارددليل عقلي محض بر نيز  بياناين 
اول اشـتراك دارنـد و آن اينكـه عـدالت      ةاين بيان با بيان اول در مقدم ـ :اول ةمقدم
  .واجب و ظلم قبيح و حرام استحسن و 

بنـابراين، بـا   . اساس حكم عقل، ترجيح مرجوح بر راجح جايز نيسـت  بر: مقدمة دوم
پـس هرگـاه   . واگذاري حكومـت بـه غيـر عـالم عـادل، جـايز نيسـت        ،وجود عالمِ عادل

براي غيـر او   ،كردن اشد، حكومتممكن ب ،عالم عادلبراي قدرت اعمال و ردن ك حكومت
آيـد كـه بـه حكـم      ترجيح مرجوح بر راجح لازم مي ،جايز نيست؛ چرا كه در اين صورت

  .عقل، قبيح است

  بيان سوم
 ،اول ةو در مقدم ـاشـتراك   ،دوم ةاين بيان با دو بيـان پيشـين در مقدم ـ   :مقدمة اول

 ـآجاي  هب ،اين بياناول  ةچرا كه در مقدم ،داردتفاوت  وجـوب عقلـي عـدالت و     رنكه ب
طور مطلق و  عدم جواز در معرض ظلم قراردادن جامعه بـه حسـب    هآن ب ةوجوب اقام

به حسب عدل  ةاستناد كند، بر وجوب اقام - اولِ بيان اول گذشت ةكه در مقدم - عقل
از سـوي خـود يـا     - و حرمت ظلم و حرمت در معـرض ظلـم قـراردادن جامعـه     شرع

  .كند تكيه مي - ديگران
آن، اين اسـت كـه    حاصلاشتراك دارد كه  ،با دو بيان پيشين اين مقدمه :دوم ةدممق
وجود عادل  حكومت عالمِ برپاييراهي جز  ،عدل ةاقامبراي اينكه  كند بر ميكم عقل ح

با فرض عـدم  در امنيت نيست؛ چرا كه غير عادل و جور فرد  ظلمندارد؛ زيرا جامعه از 
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مـانع از ظلـم و    تـا عدالتي در وي وجـود نـدارد    ةملكدر واقع  ،در چنين فردي عدالت
بـه   جاهـلِ زيـرا   ؛كنـد  لعـد  ةتواند اقام عالم نمي غيرِ همچنين فرد .عدالتي وي شود بي

عقل  بنابراين،.  -طور كه در بيان اول گفتيم همان - عدالت و مواضع و موازين آن است
 ؛غير عالم عـادل جـايز نيسـت    ولايت ،اينكه با امكان ولايت عالم عادل ركند ب حكم مي

 گونـه  همان - قبيح است ،آيد كه به حكم عقل چرا كه ترجيح مرجوح بر راجح لازم مي
  . -گذشت  دوم  نكه در بيا

از  - اول ايـن بيـان آمـد    ةكـه در مقدم ـ  -بـه حسـب شـرع    عدالت  برپاييوجوب 
 كـريم آيات قـرآن  برخي از به تنها بديهيات احكام شريعت اسلامي است و كافي است 

  :؛ آياتي همچونتوجه شود ،دنداردلالت بر آن طور صريح  بهكه 
إِنَّ « ؛)8): 5(مائده( »اعدلوُاْ هو أَقْرَب للتَّقْوى« ؛)90): 16(نحل ( »إِنَّ اللّه يأمْرُ باِلعْدلِ«

نساء ( »حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَن تَحكُمواْ باِلعْدلِاللهّ يأمْرُكُم أَن تُؤدواْ الأمَاناَت إلِىَ أَهلها وإِذاَ 
ط شُـهداء للـّه ولـَو علـَى أنَفسُـكُم أوَِ       « ؛)58): 4( يا أَيها الَّذينَ آمنوُاْ كوُنوُاْ قَوامينَ باِلْقسـ

 نيـز روايات زيادي  همچنين .آيات ديگربسياري از و  )135: همان( »الْوالدينِ والأَقْرَبِينَ
  .در اين زمينه وجود دارد

  بيان چهارم
 عقـلاً  و كـه شـرعاً   -معروف و نهـي از منكـر     اين بيان بر تلازم بين وجوب امر به

اينجـا نيـز دو مقدمـه    در  .قـائم اسـت   و بين ولايت حاكم عالم عـادل،  -واجب هستند 
  :وجود دارد
  . عقلاً و شرعاً واجب استمعروف و نهي از منكر   امر به اقامة فريضة :اول ةمقدم
منكر و نهي از آن با حدود و شرايطش  ةمعروف و امر به آن و ازال ةاقام :دوم ةمقدم

در راه خـدا از   و را بشناسدمنكر و معروف  كهعالم  يبا وجود حاكم ، مگرميسر نيست
صادق نيست؛ ديگري بر كس ، فقيه عادل برجز   مصداق بهاين  .كس نهراسد ملامت هيچ

منكـر و احاطـه بـر چگـونگي تطبيـق      معروف و ق و جزئيات مواضع يشناخت دقازيرا 
 اسـت؛ بـراي فقيـه ميسـر     تنهـا  ،كليات شرعي در موارد معروف و منكر بر مصـاديق آن 

بـردن باطـل    حق و ازبين ةمعروف و اقام ياحيابراي كه و قدرتي كه تصميم  گونه همان
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ميسـر   دست يافتـه باشـد،  بالاترين مراتب عدالت خود به جز براي كسي كه  لازم است،

  .نيست

  بيان پنجم
  :اين بيان نيز داراي دو مقدمه است

خصوص اجراي حـدود   هاي زندگي به اجراي احكام شرعي در همة جنبه: مقدمة اول
 .طور مطلق، واجب است و اختصاص به زمان خاصي ندارد شرعي با رعايت موازين آن به

بنابراين، اجراي احكام اجتماعي و سياسي اسلام؛ مانند عـدم سـلطة كفـار بـر مسـلمين و      
وجوب حفظ عزت مسلمانان و نيز اجراي احكام اقتصادي اسلام؛ مانند ضرورت مساوات 

وجوب رفع نيـاز محرومـان و نيازمنـدان و حرمـت ربـا در قـرض و        ،و عدالت در توزيع
اختصاص به زمان خاصي ندارنـد؛ زيـرا اطـلاق و     طور مطلق واجب هستند و معاملات به

  .عموم ادله با ارتكاز قطعي و سيرة ثابت متشرعه استوار شده است
دوم بيان چهارم گفتـيم و حاصـل آن ايـن     ةكه در مقدمرا همان مطلبي  :دوم ةمقدم

كه اجراي احكام شرعي با جزئيات و حدودش بدون وجود حاكم عالم به جزئيـات   شد
  .آيد ، ميسر نيست، به عنوان مقدمة دوم بيان پنجم مياحكام و حدود شرعي

  بيان ششم
ثبوت ولايت قضـا   ، مسلمّ است؛ زيراثبوت ولايت قضا براي فقيه عادل :اول ةمقدم

  .در آن اختلاف ندارنديك از فقها  كه هيچاز مسلماتي است ، براي فقيه عادل
 بين ثبوت ولايت قضا براي فقيه عادل و ثبـوت ولايـت عـام بـراي وي     :دوم ةمقدم

  :كه عبارتند از اين تلازم دو نوع است. ملازمه وجود دارد
با اين ادعا كه ثبوت ولايت قضا بـراي فقيـه عـادل بـا تجـويز       :تلازم ثبوتي -الف

 ولايت ،زيرا ولايت عامه فقيه غير عادل ؛شود دل جمع نميغير فقيه عابراي ولايت عامه 
را   اثر خواهد كـرد و آن  بي ،است شرعفقيه عادل براي قضا را كه تضمين اجراي احكام 

بدين صورت كه يا مـانع   .دهد عام در ولايت قضا قرار مي در معرض خطر دخالت ولي
 .قضـاوت او خواهـد شـد    ياصل ولايت فقيه عادل براي قضا خواهد شد يا مانع اجـرا 

 - اي ندارنـد  بهـره  ،فقيـه عـادل   ةكه از ولايت عام ـ - تاريخي در جوامع اسلامي ةتجرب
ثبـوت ايـن   لازمـة  پـس   .اسـت  - يم عقليياگر نگو - بهترين شاهد بر اين تلازم عادي
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كه از فرع ولايت عامه فقيه عادل باشد  ،اين است كه ولايت فقيه عادل براي قضا ،تلازم
  .شود كشف ميت ولايت عامه براي فقيه عادل به نفس ثبوت ولايت قضا براي او ثبوآن 

چنين رسـوخ كـرده اسـت كـه      ذهن متشرعين،با اين ادعا كه در  :تلازم اثباتي - ب
 ؛ولايت قضا از شؤون حاكم عامي است كـه ولايـت عامـه بـراي او و در شـأن اوسـت      

خلفا و نيـز پادشـاهاني كـه در اعصـار گذشـته بـر مسـلمانان         ،9اكرم  گونه كه نبي همان
دند و قاضي نيز مشـروعيت قضـاوت   نمو ، قضات را عزل و نصب ميكردند حكمراني مي

  .دانست كه از سوي حاكم عام نصب شده است خود را از آنجا مي
 ـ   يحالت بين اهل شرع و با ذهنيت اينبا وجود  بنابراين، وجـود   هكه از ايـن حالـت ب

دليلي  آنكه ويژهبه  - دارددلالت دليلي كه بر واگذاري منصب قضا به فقيه عادل  آيد، مي
بـر   عـرف متشـرعه،  به التـزام   -وجود ندارد بر نصب غير فقيه عادل براي ولايت عامه 

فرع  ،ولايت او براي قضارو،  اين از. كند دلالت مينيز فقيه عادل ولايت عامه به  واگذاري
  .د بودخواهولايت عامه وي 

 ـ –  از صـورتهاي ايـن بيـان    برخـي از توضيح بيان ششم روشن شد كه  خصـوص   هب
گفته نشود البته اگر  ؛كند ميداخل آن را در دليل لفظي دال بر ولايت فقيه  -صورت آخر

بـا   - عـادي باشـد و چـه   عرفي  ،چه تلازم - مبتني بر تلازم دليلِ مطلقِ كه ممكن است
  .شودعقلي اعتبار  يدليلعنوان  به تسامحي در تعبير،

  بيان هفتم
مصاديق  ،و مقصود از آن استقرا تكيه داردبر استقرا  است كهعقلي  يدليل بيان هفتم،

گفتـه   رو، ازايـن  .فقيـه در آنهـا ولايـت دارد    آمده و تنهاو موارد جزئي است كه در فقه 
كـه ايـن    وردآ اين ذهنيت را پديـد مـي   هاشود كه تعدد اين موارد و كثرت و تنوع آن مي

مواردي اسـت كـه مـردم در     ةشامل هم ،خصوصيتي نداشته و ولايت فقيه ،موارد جزئي
يـا گفتـه   . ولايت حكـم در جامعـه اسـت    ،آنها ةدارند كه از جمل نياز به ولي موارد، آن
ايـن   ةكـه هم ـ  - قطعي از يك كبـراي كلـي اسـت    يقينيِ كاشف ،شود كه اين موارد مي

ثبـوت   رت اسـت از او آن كبـري عب ـ   - دهد بعضي از جزئيات آن را تشكيل مي ،موارد
  .بر مردمفقيه ولايت عامه 
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دو تبيـين مشـترك   در مقدمـه   -كه مبتني بر استقرا اسـت  - بنابراين، اين دليل عقلي

 در اينجـا  .موارد جزئي است كه ولايت فقيه در آنها ثابت شده است يدارد و آن استقرا
  :كنيم آنها اشاره ميبه مشهورترين 

  ؛ها ولايت قضا و فصل خصومت -1
  ا؛ولايت فتو -2
  ؛ولايت حدود و تعزيرات -3
عنوان اولياي دم،  نزديكان مقتول بهجايي كه در  -ولايت بر قصاص در قتل عمد -4
  ؛ - نباشند حاضر
  ؛ - جايي كه نزديكان مقتول، حاضر نباشند - ولايت بر استيفاي ديه در قتل خطايي -5
  ؛ولايت بر صغار -6
  ؛)ورشكسته وسفيه (محجوران و ولايت بر معلولان  -7
  ؛ - در موارد خاصي كه در فقه به تفصيل بيان شده است - ولايت بر طلاق زوجه  -8
  ؛كند مانند بدهكاري كه در فروش مال و اداي دينش معطل مي؛ ولايت بر ممتنع -9

و سـاير   ميـت نمـاز   ،دفـن  ،كفـن در ولايت  -اي ندارد  وليولايت بر ميتي كه  -10
؛  -ميت شؤون مربوط به ولي  

  وارث؛ اموال بي ولايت بر -11
  ؛خمس و صدقات ،مانند انفال ؛ولايت بر اموال عمومي -12
  ؛بيغا ولايت بر -13
  .اضرار آن را دارد ةدر چيزي كه اراد مضار ولايت بر -14

  .آمده استديگري كه در فقه  متعددو موارد 
  .شود مي كشف بيانشرع به دو  ، طبقولايت عامه براي فقيه ،اين استقرابر اساس 

موجب قطع به عدم خصوصيت خود  ،انكثرت و تنوعشه دليل بذكر شده موارد  -1
كثرت و تنوع آنها مستلزم قطع به ثبوت جامع مشـترك بـين آنهـا     ؛ زيرااين موارد است

عبارت است از هر آنچه كه مـردم  شود و قدر متيقن از جامع مشترك بين اين موارد  مي
امورشان را ولايت كند و چون ولايت حكـم و امـارت بـر    كه دارند  در آنها نياز به ولي

صاحب ولايـت   ،فقيهكه شود  پس ثابت مي .جامعه از بارزترين مصاديق اين كبري است
  .باشد حكم و امارت بر جامعه نيز مي
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امه و قـدرت برتـر در جامعـه    عقل بر ضرورت وجود فردي كه صاحب ولايت ع - 2
اي از احكام و قوانين از سوي شارع  در اين صورت وقتي كه مجموعه. كند باشد، حكم مي

هـاي ولايـت    گيري يك فرد در امور مرتبط به صـلاحيت  مبني بر داشتن صلاحيت تصميم
 - هـايي از آن را ذكـر كـرديم     اي كـه نمونـه   مثل مجموعه - عامه و قدرت برتر در جامعه 

مفهوم عقلايي اين مجموعه تشريعات و قوانين اين است كه  آن فـرد خـاص،    ،ر شدصاد
بين داشتن  ةصاحب قدرت برتر و ولايت عامه در جامعه است؛ زيرا عقل، جدايي و فاصل
  .پذيرد صلاحيت در اين امور و ولايت عامه و داشتن قدرت برتر در جامعه را نمي

ارجـاع امـر   عقلاً از مواردي است كه  ،كرديم مواردي كه به آنها اشاره ،بر اين اساس
ولايت  ،مورد پذيرش است و هنگامي كه عقل اين چنين حكم كرددر آنها به فقيه عادل 

  .    شود نيز اثبات ميفقيه عادل در شرع براي عامه 

  ولايت فقيه در قرآن كريم 
سياسـي فقيـه   توان براي اثبات ولايت عامـه   وجود دارد كه ميآياتي  ،ن كريمآدر قر

  :كنيم به برخي از آنها اشاره مي در ادامه .عادل به آنها استدلال كرد
ادواْ       « - 1 ذينَ هـ لَمواْ للَّـ ا النَّبِيـونَ الَّـذينَ أَسـ إنَِّا أنَزلَْناَ التَّوراةَ فيها هدى ونوُر يحكُم بِهـ

 3.)44): 5(مائده (» اْ من كتاَبِ اللّه وكاَنوُاْ علَيه شهُداءوالرَّبانيونَ والأحَبار بِما استُحفظُو
بـه چنـد   بايـد  عـادل   يسياسي عـام فقهـا   ةدر توضيح دلالت اين آيه بر ثبوت سلط

  :نمودمطلب توجه 
پيامبراني كـه اسـلام آوردنـد،    : كنند تورات حكم مي اساس براينكه سه گروه  - الف

  . - علماي يهود -ربانيون و احبار
ايـن بـوده    ،اند شدهقرار داده حاكم  ،تورات طبقعلت و سببي كه اين سه گروه  - ب

بمـا  «در  »مـا « ؛ زيـرا حـرف  است كه آنها كتاب خدا را فراگرفته و شاهدان بر آن هستند
اينكـه بعضـي از   لـذا  و  مفيـد معنـاي عليـت اسـت     »باء«مصدري و حرف  ،»استحفظوا

موصوله است و معناي آيه اين است كـه احبـار بـه     ،در آيه »ما«حرف اند  مفسرين گفته
 ،چـرا كـه در آن صـورت    ؛كنند، صحيح نيسـت  اند حكم مي آنچه از كتاب خدا فراگرفته

ة زيـرا در ايـن صـورت كلم ـ    ؛خواهد بـود  »يحكم بها« ةبلكه مخل جمل ،فايده تكرار بي
كه در حالي  .بوددهد و زايد خواهد  جايگاه خود را در عبارت از دست مي »الاستحفاظ«
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 ،بعضي از مفسـرين  دليلبه همين  .نداردناسب تبا فصاحت و بلاغت كلام الهي اين امر 

 »بمـا اسـتحفظوا  «ة را متعلق كلم ـ» الاحبار« ةمجبور شده است كلممانند مرحوم طبرسي 
 .متعلق الاحبـار اسـت   »بما استحفظوا« ةدر جمل »باء«چنين بگويد كه حرف و  ادهقرار د

ولي سـخن ايـن   . )305: 3، ج1415 طبرسي،(» العلماء بما استحفظوا« گويي گفته است
 ةواسـط  هب »حبر« ةچرا كه كلم ؛استبلكه خطا و اشتباه  ،تنها رافع اشكال نيست نه ،مفسر
ايـن دو   ؛ زيـرا گونـه اسـت   اين »عالم« ةكه كلم گونه همان ؛شود متعدي نمي »باء« حرف

سـه گـروه    ةبه هم ـ »استحفظوا« ةضمير در كلم ،سوي ديگر از .هستند اكلمه به يك معن
رو،  ازايـن  .گـردد  ميباز ربانيون و احبار به يعني  ؛گردد و يا لااقل به دو گروه اخير برمي

اي هـم بـر آن وجـود     خلاف ظـاهر اسـت و قرينـه    »احبار«دادن آن به صرف  اختصاص
  .به ربانيون نيز معنايي ندارد »بما استحفظوا« ةتعلق كلملذا  .ندارد

 كه در اينتواند مصدريه باشد  فقط مي »بما استحفظوا« ةدر جمل »ما«حرف  ،بنابراين
شريفه اين خواهد شد كـه   ةمعناي آي پس .معناي سببيت است نيز به »باء« صورت حرف

ن بـر اسـاس آ   ،و شاهدان بـر آن هسـتند   خداچون حافظ كتاب  ،ربانيين و احبار انبياء،«
  .»كنند حكم مي

كه اين است  ،كنند تورات حكم ميبر اساس ن و احبار وربانيي ،انبياءعلت اينكه  -ج
 ،روشـن اسـت كـه لازمـه عموميـت علـت       - آنها عالم به كتاب و شاهد بر آن هسـتند 

 اين است كه تنهـا كريمه به مقتضاي عموم علت  ةآي دلالتپس  - عموميت حكم است
بنـابراين،  . آن حكـم كننـد   طبقتوانند  كساني كه عالم به كتاب و شاهد بر آن هستند مي

از جملـه قـرآن   آسـماني  ب الهـي و  ود كه صرفاً علما و شاهدان بـر كت ـ ش نتيجه اين مي
  .توانند با آن حكم كنند مي - ترين و كاملترين كتاب خداگبزر -كريم
  - ديگـر  ر اين آيه و بسـياري از آيـات  د - در قرآن كريم» شهادت« ةمراد از كلم -د

نـه معنـاي   اسـت،   »دليـل و حجـت  «معناي ظاهري و لغـوي آن اسـت كـه عبـارت از     
هاي زيادي وجود دارد  رو، قرينه ازاين .شدن در راه خدا كشته ؛ يعنياصطلاحي فقهي آن

شـهادت  منظور، بلكه  ؛زبان نيستبا شهادت صرفاً  ،مقصود از شهادت در قرآن كريمكه 
ن اين اسـت  ياز جمله اين قرا 4.دل و فعل زبان، وسيلة بهيعني شهادت بر حق  ؛تام است

متعدي شده اسـت و ايـن دليلـي اسـت بـر اينكـه شـهادت         »علي«كه شهادت با حرف 
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بدون حـرف اضـافه    ،معناي لساني شهادت بهمتعلق چون  ؛ني صرف نيستامعناي لس به
   .»اشهد ان لا اله الا االله«مانند  ،آيد مي

مـلاك و معيـار عملـي و     ،اين است كه شاهد »علي الكتاب ةالشهاد« معناي ،بنابراين
مگر اينكه عامل به كتاب و متصـف بـه    ،شود م واقع است و اين نميمفسر كتاب در عالَ

ميل نسبت به آنچـه كتـاب از    كننده و بي موضوع دعوت كتاب و آمر به كتاب و اجتناب
كند  متصف به آنچه كتاب به آن دعوت مي عامل به كتاب،چرا كه ؛ باشد كند آن نهي مي

دليل  و راهنماي عملـي بـر    ،و كسي كه ارزشها و مفاهيم كتاب در او مجسم شده است
 »علـي الكتـاب   ةالشـهاد «حجت قائم بر كتاب خواهد بود و اين همـان معنـاي    كتاب و
حكم كنـد و   ،ابكت اساس بركه شايسته است  - »عادل«مقصود از گونه كه  همان ؛است
  . همين است -را اقامه كند آن احكام
2 - »    و ناً فهَـ ضرََب اللّه مثَلاً عبدا مملوُكاً لاَّ يقْدر علىَ شيَء ومن رزقْناَه منَّا رِزقـًا حسـ

يعلَمونَ وضَرَب اللّه مثَلاً رجلـَينِ   ينفقُ منْه سرا وجهراً هلْ يستَوونَ الْحمد للهّ بلْ أَكْثَرهُم لاَ
لْ يرٍ هبِخَي أْتلاَ ي ههجوا ينَمأَي لاهولىَ مكَلٌّ ع وهو ءَشي َلىع رقْدلاَ ي كَما أَبمهدَتَويِ  أح سـ

   5).76 –  75): 16(نحل(» هو ومن يأمْرُ باِلعْدلِ وهو علىَ صراَط مستَقيمٍ
 راشاره دارد ب ،اول ةسازد كه آي دقت در اين دو آيه و آيات قبل و بعد آنها روشن مي

 ـ ،كسياگر اينكه  و ) عـدالت (بايـد بـه مصـالح    ،گيـرد  مـي عهـده   رمسؤوليت كاري را ب
كه در ولايت امـر   كند ميكيد أاول بر اين نكته ت ةآي ،بنابراين .آن عالم باشد) ظلم(مفاسد

گـرفتن   بر عهده استحقاق ،معالتنها  رو، ازاين. غير عالم مساوي نيستند عالم و ،ريرهب و
  .امت را داردولايت امر و رهبري منصب 
كه عامل به عدالت بـا غيـر عامـل بـه عـدالت در اسـتحقاق       كند  بيان ميدوم نيز  ةآي

كه بـه عـدم تسـاوي عامـل بـه       -و عقل فطري را  ولايت امر و رهبري مساوي نيستند
 -كند  آمر به آن با غير عالم و غير عامل به عدالت در تصدي رهبري حكم مي عدالت و

پيـامبر  خواهد به حكـم عقـل، مـردم را بـه اسـتحقاق       آية شريفه مي. گيرد به داوري مي
بـراي ولايـت امـر و     -بارزترين مصداق عالم و عامل به عـدالت اسـت   كه  -9اسلام

االله است و احكـام الهـي    اينكه عالم بماانزلدليل  هب9پيامبر؛ زيرا توجه دهد امترهبري 
آيات زير بـا   .كند امر ميرفتار و بر راه مستقيم در رفتارش تجسم يافته است، به عدالت 

  .صراحت بر اين مطلب، اشاره دارند
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»نَكُميلَ بدأَعل رْتُأمرَ   « 6 ؛)15): 42(شوري( »و ط  قـُلْ أمَـ ي باِلْقسـ ): 7(اعـراف  (» ربـ
   8.)4 - 3): 36(يس (» علىَ صراَط مستقَيمٍ  إنَِّك لَمنَ الْمرسْلينَ« 7 ؛)29

اين است كه كسي كـه امـر   سورة نحل  ةشريف ةدر آي) ضرب(مراد از مثال  ،بنابراين
 مسـتقيم اسـت  بر راه راست و صراط خود و ) چون عالم به آن است(كند  به عدالت مي

چنين نيست در استحقاق صدور امر و نهي  با كسي كه اين) چون عامل به عدالت است(
اسـتحقاق  كـه  پيامبر است  رو، ازاين .قرارگرفتن مساوي نيست پيرويو مورد اطاعت و 

قرينه و شاهد بر اين مطلب  .را دارداداره و رهبري جامعه انساني و پرداختن به امور آن 
صدور امر و نهي است، يا عدم حق تساوي، عدم تساوي در جهت حق  كه مراد از عدم

واضـح و   ةقرين ـ ،چرا كـه ايـن جملـه    ؛است )76): 16(نحل( »ومن يأمْرُ باِلعْدلِ« ةجمل
منحصر از عدم تسـاوي   ،روشني است بر اينكه حق صدور امر و نهي اگر جهت مقصود

  .آيد شمار مي هلااقل يكي از جهات آن ب ،نباشد
ظاهر اين تمثيل بر آن دلالت دارد اين است كه عالم عـادل و غيـر   كه آنچه  ،بنابراين

گويي . شدن مساوي نيستند قاق صدور امر و نهي و تبعيت و اطاعتحعالم عادل در است
به عدالت و سـالك صـراط مسـتقيم بـا كسـي كـه        آمرِ عالم عادلِ: فرمايد شريفه مي ةآي

تگي رهبري و امامت و حكومت و رياست جامعه متصف به اين صفات نيست در شايس
روش پرسـش و   ،آيـه شـريفه   ،كيد بر ايـن حقيقـت  أو جهت ت يكسان و مساوي نيستند

خواهد روشني و وضوح اين حقيقـت را   كار گرفته است و با اين روش مي هاستفهام را ب
   .در وجدان مخاطبين آشكار سازد

ف       أفََمن يهدي إلِىَ الحْقِّ أَحقُّ« -3 ا لكَـُم كَيـ دى فَمـ أنَ يتَّبع أمَن لاَّ يهـِدي إلاَِّ أنَ يهـ
 9).35): 10(يونس(» تَحكُمونَ

چون عـالم   - كند  اين آية شريفه دلالت دارد بر اينكه كسي كه به سوي حق هدايت مي
تر از ديگراني است  شدن محق نسبت به پيروي و تبعيت - به حق و سالك طريق حق است

پـس  . كه در پيمودن طريق حق، نيازمند تعليم از سوي عالم و اقتدا به او و پيروي از اويند
اين آيه به وضوح بر اينكه فقيه عادل از ديگراني كـه در هـدايت بـه وي محتـاج هسـتند،      

بـا وجـود فقيـه عـادل، ديگـري       لـذا . كند است دلالت مي  نسبت به ولايت و رهبري اولي
البته آيـة شـريفه در خصـوص يـك     . ست جامعه را بر عهده بگيردتواند رهبري و ريا نمي

الـه   ،و آن اينكه هرآنچه كه مشركان غيـر از خـداي تعـالي    - مورد خاص وارد شده است 
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ولـي ايـن موضـوع،     - استحقاق و صـلاحيت تبعيـت و پيـروي نـدارد      ،اند خود قرار داده
شـدن    استحقاق تبعيـت رساند؛ چرا كه علت عدم صلاحيت و  ضرري به عموميت آيه نمي

  .در آيه، عام ذكر شده است و اين عموم علت، دلالت بر عموم ملاك دارد
ابِ        « - 4 ا يتـَذَكَّرُ أُولـُوا الْألَبْـ ونَ إنَِّمـ ذينَ لـَا يعلَمـ ونَ والَّـ » قُلْ هلْ يستَويِ الَّذينَ يعلَمـ

  10).9): 39(زمر(
كـه  بـر فـرض   دلالـت دارد و   طور مطلق هين آيه بر عدم تساوي عالم و غير عالم با

 - دانسـت و از اين حيث آن را مجمـل   -نتوان عدم تساوي مطلق را از آن استفاده كرد 
غيـر عـالم در آن مسـاوي     آنچه علم در آن دخالتي دارد عالم و بر اينكه هر ،طور قطع هب

و شكي نيست كه رهبري مردم در طريق طاعت خداوند و اجراي  كند دلالت مي نيستند
 ـ  ترين مواردي اسـت كـه علـم در    از واضح اونواهي  اوامر و احكام، ثير أآن دخالـت و ت
اين اسـت   ،شود حاصل مي - در موضوع بحث ما - اي كه از دلالت آيه پس نتيجه .دارد

مسـاوي  كـردن،   ومـت كه فقيه عادل و غير او در صلاحيت و شايسـتگي رهبـري و حك  
مسؤوليت مهم رياسـت   گرفتن برعهدهديگران حق  ،با وجود فقيه عادل رو، ازاين .نيستند

شايسـتگي و اسـتحقاق    ،آنها صلاحيت ،اولي چرا كه با وجود افراد ندارند؛و رهبري را 
  .د داشتننخواهگرفتن اين مسؤوليت را  دست به

5 - » اتاومالس بن راء لاَ     قُلْ م والأَرضِ قُلِ اللهّ قُلْ أفََاتَّخَـذْتمُ مـن دونـه أوَليـ
تَويِ        يرُ أَم هـلْ تَسـ ى والْبصـ تَوِي الأعَمـ يملكُونَ لأنَفُسهِم نفَْعا ولاَ ضَرا قُلْ هـلْ يسـ

هْشُرَكاَء خلَقَُواْ كَخلَق ّلهلُواْ لعج أَم النُّورو اتقُ  الظُّلُمخاَل ّقُلِ الله هِملَيالْخلَْقُ ع هفَتَشَاب
ارالقَْه داحالْو وهو ء11.)16): 13(رعد(» كُلِّ شَي  

غيـر خداونـد را    ولايـت  ؛ زيرااستمربوط له ولايت أروشن است كه اين آيه به مس
بـه عـدم    آنگاه بر اين موضـوع . داند كند و حق ولايت را منحصر در خداوند مي نفي مي

 ،كند و روشـن اسـت نابينـايي و بينـايي     تساوي نابينا و بينا و تاريكي و نور استدلال مي
كنايه از ظلم و عدالت است يا اينكـه لااقـل    ،كنايه از علم و جهل است و تاريكي و نور

عدالت از مصاديق  ظلم وكه  گونه همان ؛هستندجهل و علم از مصاديق نابينايي و بينايي 
عموم نفي تساوي بر نفي تساوي بين فقيه عادل و غير رو،  ازاين. دنباش ميتاريكي و نور 

چرا دلالت دارد؛  ،عنوان مصداقي براي نفي تساوي بين بينا و نابينا و نور و تاريكي او به
غير ل فقيه عادل وثَكه م عـالم   ،يه عادلفق ؛ زيراتاريكي است ل بينا و نابينا و نور وثَاو م
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پس وي مانند بينايي اسـت كـه    .كند به طريق و راهي است كه به سوي حق هدايت مي

بيند و غير او مانند نابينايي است كه نيازمند راهنمايي ديگران اسـت و   راه و طريق را مي
 ـ      و شـوند   او هـدايت مـي   ةواسـط  هفقيه در عدالتش ماننـد نـوري اسـت كـه گمراهـان ب

ماننـد   ،غيـر فقيـه عـادل    در مقابـل،  .گيرنـد  اش در امان قرار مـي  زدگان در سايه وحشت
  .شود تاريكي است كه موجب ترس و گمراهي بيشتر سالك خود مي

تربودن فقيـه بـر ولايـت بـر مـردم نسـبت بـه غيـر او،          توان بر محق مي از اين آيات
آيات ديگري مشابه همين آيـات وجـود دارد كـه چـون از لحـاظ       هرچند. استدلال كرد

            .   كنيم متعرض نشده و بحث را طولاني نمي ،مضمون با آنها يكي است
  

 ها يادداشت

  .تأليف نگارنده است »الحكم في الاسلام يةنظر«اين مقاله برآمدي از فصل ششم كتاب  .1
 .330: 1، جاصول كافي كليني،: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 2
فرستاديم تا پيامبراني كـه تسـليم امـر خـدا      ،ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايي دلها است«. 3

باشند و بـر صـدق آن گـواهي     هستند و نيز خداشناسان و عالماني كه مأمور نگهباني احكام خدا مي
  .»دادند، بدان كتاب بر يهوديان حكم كنند

س القْـَوم قـَرْح     « براي مثال نگاه كنيد به آية شريفه. 4 ام    إنِ يمسسكمُ قرَْح فقَـَد مـ مثلْـُه وتلـْك الأيـ
نكمُ شـُهداء       ذَ مـ ذينَ آمنـُواْ ويتَّخـ : ك.و نيـز ر  140): 3(آل عمـران  »نُداوِلُها بينَ النَّاسِ وليعلمَ اللـّه الَّـ

 .78) 22(؛ حج 143):2(بقره
بـا   -نيسـت   حتي بر نفس خود -خدا مثلي زده بشنويد آيا بندة مملوكي كه قادر بر هيچ كاري «. 5

مردي آزاد كه ما به او رزق نيكو و مال حلال بسيار عطا كرديم كه پنهان و آشـكار هـر چـه خواهـد     
ستايش مخصوص خداست و ليكن اكثر مردم آگـاه نيسـتند و خـدا     ؟كند، اين دو يكسانند انفاق مي

بر مولاي خـود و  اي باشد گنگ و از هر جهت عاجز و كلَّ  يكي بندهكه مثلي زده بشنويد دو نفر مرد 
بـه عـدالت و   را خيري به مالك خويش نرساند و ديگري مردي آزاد و مقتـدر كـه خلـق     ،از هيچ راه

 »؟احسان فرمان دهد و خود هم به راه مستقيم هدايت باشد، آيا اين دو نفر يكسان هستند
 .»ومأمورم كه بين شما به عدالت حكم كنم«.  6
 .»ما را به عدل و درستي امر كردهبگو اي رسول ما پروردگار من، ش« . 7
 .»از پيامبران خدايي كه از جانب حق به راه راست فرستاده شدي! و تو اي محمد«.  8
كند؟ مگر آن  كند، سزاوارتر به پيروي است يا آن كه نمي آيا آن كه خلق را به راه حق رهبري مي«. 9

چگونـه چنـين قضـاوت     اسـت و پس شما مشركان را چه شـده  . كه خود به هدايت خدا هدايت شود
  .»؟كنيد باطل مي

آنان كه اهل علم و دانشند با مردم جاهـل نـادان يكسانند؟منحصـراً خردمنـدان     ! بگو اي رسول«. 10
  .  »متذكر اين مطلبند
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 اي رسول ما از اين مشركان بازپرس كه آفريننده آسمانها و زمين كيست؟ بگو آفريننـده عـالم  «. 11

در صورتي كه  ،را گذارده و غير خدا را براي نگهباني و ياري خود گرفتيدپس بگو شما خدا . خداست
بينـاي عـالم    ةآنها بر سود و زيان خود هم قادر نيستند؟ آنگاه بگو آيا چشـم نابينـاي جاهـل و ديـد    

پرستي با نور معرفت و خداپرستي مساوي است؟ يا آنكـه ايـن    يكسان است؟ و يا ظلمات شرك و بت
راي خدا يافتند كه آنها هم مانند خدا چيزي خلق كردند و بـر مشـركان، خلـق    مشركان، شريكاني ب

خدا و خلق شريكان خدا مشتبه گرديد؟ بلكه تنها خدا خالق همه چيز است و او خداي يكتايي است 
   .»كه همة عالم مقهور اراده اوست

 منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم .1
 .ق1425، قم، مجمع الفكر الاسلامي، الحكم في الاسلام يةنظراراكي، محسن،  .2
  .1415، 1، بيروت، مؤسسه اعلمي، چمجمع البيانطبرسي،  .3
، 4اكبـر غفـاري، تهـران، دارالكتـب الاسـلاميه، چ      ، تصحيح و تعليق علـي اصول كافيكليني،  .4

  .ش1362
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




